تاریخ: ۱۴۰۵/۱/۲۶ 

به نام خدا

مطلب امشب هست: «کوه کندن از دل کندن آسان تر است.»

یا مظهر العجایب، یا مرتضی علی
دنیا به انتهای ظلم رسیده یا علی مدد.

تنها تسلیم شدگان در برابر اهل بیت نجات پیدا می کنند؛ همان هایی که متقی هستند و از دشمنان اهل بیت دوری می کنند و به دستورات آن ها یعنی دشمنان اهل بیت تمسک نمی جویند.
به مناسبت شهادت مظلومانه امام جعفر صادق (ع) این مطالب را ادامه خواهیم داد و مختصری در رابطه با زندگی ایشان ذکر می کنیم.
امام جعفر صادق (ع) کسی است که پایه های علمی مکتب شیعه را بنیان گذاشتند، تا جایی که از مذهب شیعه اثنی عشریِ ما به عنوان مذهب جعفری یاد می کنند. ایشان در همان زمان عبدالملک بن مروان متولد شدند. حکومتی که ستمگرانه با تبلیغات فاسد در حال نشر اندیشه های فاسد بودند. ایشان ششمین امام و پنجمین امام مذهب اسماعیلیه هستند. پیامبر اسلام لقب صادق را به ایشان داده اند تا از جعفر کذاب تمایز داشته باشند.
فرزند بزرگ ایشان به نام اسماعیل است که در زمان حیات حضرت، از دنیا رفتند و پس از شهادت امام جعفر صادق (ع) عده ای او را به امامت برگزیدند و عده ای هم فرزند اسماعیل به نام محمد را امام پنداشتند که به همه آنها اسماعیلیه می گوییم.
فرزند دیگری هم امام جعفر صادق (ع) داشتند به نام «عبدالله» که در زمان حیات امام همیشه با پدر مخالفت می کردند و حتی بعد از امام مدعی خلافت و امامت شدند و حتی جمعی هم امامت ایشان را پذیرفتند؛ اسم این گروه و فرقه که از (به اصطلاح)شیعه هست به نام فتحیه است. پس اسماعیلیه و فتحیه انشعابات مذهب اثنی عشری است و فرزندان امام جعفر صادق (ع) هستند.
فرزند سوم ایشان اسحاق نام داشتند که امامت برادرش موسی (ع) را قبول کردند و فرزند دیگری به نام محمد دیباج که ایشان در برابر ظلم مأمون بسیار ایستادگی کردند و مأمون یکی از سردارانش را برای دستگیری ایشان می فرستد و ایشان در مسیر راه دار فانی را وداع می گوید. فرزند دیگری هم دارند به نام عباس که بسیار دانشمند و شخصی فاضل بودند و مقام بسیار بالایی داشتند و فرزندی به نام علی بن جعفر و دختران ایشان اُم فربه، اسماء و فاطمه.

در دوران امامت امام صادق به خاطر اینکه در آن موقع حکومت اُموی در ضعف به سر می برد یک شرایط بهینه ای بود که بالاخره مسلمانان و شیعیان به خصوص شرایطی داشتند که بتوانند کار فرهنگی و دینی انجام بدهند، ابراز عقیده کنند، شرایط آزادتری وجود داشت و امام جعفر صادق (ع) تعداد شاگردان بسیاری داشتند و شاگردان ایشان می توانستند آزادانه در بسیاری از مجامع و مجالس که در گوشه کنار شهر برگزار می شده است در مباحث علمی شرکت می کردند و در همین ایام هست که امام توانستند بسیاری از روایات و حدیث ها و… در زمینه های مختلف چه فقه و چه کلام و بقیه چیزها را جمع آوری و تدوین کنند و به صورت مستقیم با خیلی از متکلمانی که آن موقع بسیار افراد قدری بودند مباحثه و مناظره می کردند و سؤال هایی که داشتند را جواب می دادند و البته ایشان یک رسمی هم داشتند که وقتی کسی سؤال می کرد اول ایشان شاگردان خودشان را معرفی می کرد؛ می گفتند شاگردان من می توانند مناظره کنند. شاگردان در مناظرات شرکت می کردند و وارد بحث می شدند و می گفتند اگر چنانچه شاگردان من پاسخگو نبودند بعد خودشان وارد میدان می شدند و ادامه می دادند و پاسخ می گفتند.

یک نظر خیلی جالبی ایشان داشتند که بیان می کنیم؛ اینکه از نظر ایشان «تعرض نظامی بر علیه حکومت بدون فراهم آوردن مقدمات لازم که مهمترین آن کار فرهنگی است جز شکست نتیجه دیگری ندارد.»
«تعرض نظامی بر علیه حکومت بدون فراهم آوردن مقدمات لازم که مهم ترین آن کار فرهنگی است جز شکست نتیجه دیگری ندارد.» و همین شاید باعث شده که در طول تاریخ فقه جعفری به خاطر دید روشنگرانه و مبارزه جویانه اش تا الآن مطرح است.

اما یک گروه دیگر هستند که از همین فرقه های شیعه هستند به نام زیدیه که منحصراً فقط ممکن است در خط سیاست باشند و این اختلافی است که در انواع و اقسام فرقه هایی که هستند در رابطه با این مذهب وجود دارد. و در نهایت اینکه امام جعفر صادق (ع) به دستور منصور دوانی قی بر اثر مسمومیت از دنیا رفتند. شهادت این امام بزرگوار که شیعه از ایشان دوام و قوام پیدا کرده به حضور همگی تسلیت عرض می کنیم و باشد که رهرو خوبی برای راه این امام باشیم که راه ایشان همان راه امام حسین (ع) است. 
‌
برای تعجیل فرج بسیار دعا کنید؛ حجت خدا می فرمایند که «برای تعجیل در فرج بسیار دعا کنید که فرج من فرج شما نیز هست؛» یعنی این دوگانه است؛ نه اینکه فرج شما انجام می دهید و درخواست می کنید فقط مختص که ایشون بیاد، نه، این کارگشای کار همه ی ماست. 

ما در آخرالزمان هستیم. آخرالزمان گستره زمانی بعثت پیامبر اسلام تا برپایی قیامت را در بر می گیرد، یعنی از زمانی که بعثت پیامبر (ص) شروع شده است ما در آخرالزمان هستیم.
بعضی ها
وقتی می گوییم آخرالزمان، فکر می کنند در همین چند سال آخرالزمان هست؛ نه، از زمانی که بعثت پیامبر (ص) شروع شده است و به طور ویژه به عصر ظهور حجت خدا پیش از قیامت نیز اطلاق می شود؛
 
(و) نشانه های آخرالزمان چیست؟
نشانه های آخرالزمان، گستره زمان پس از حیات شریف خود پیامبر (ص) و دوره ی آستانه ی ظهور منجی یعنی آن موقعی که منجی می خواهد بیاید و هم، زمان ظهور و هم دوره ای که منتهی می شود به پایان دنیا، همه ی اینها در مجموعه ای است به نام آخرالزمان و یکی از روایت های بشارت دهنده از حضرت رسول (ص) درباره مردمی است که به طور ویژه در عصر غیبت امام به سر می برند و پیامبر (ص) فرمودند: «عجیب ترین مردم از نظر ایمان و بالاترین آنها در یقین، آن ها هستند که در آخرالزمان می آیند و پیامبری نمی بینند و امام از دیده هاشان پنهان است و به قرآن و حدیث ایمان می آورند.»
یعنی زمانی هست که پیامبر (ص) نیست الآن؛ شما پیامبر (ص) را نه دیده، امامی را که ندیدید (حجت خداست) ولی به قرآن و حدیث ایمان می آورید. و این حدیث نشانه والایی برای همه زنان و مردانی است که ندیده و نشنیده به خدا و پیروی از پیامبر آخرالزمان و اهل بیت و قرآن روی می آورند. آن هم در شرایطی که «مؤمن بودن و مؤمن ماندن در آخرالزمان بسیار سخت است.»
«مؤمن بودن و مؤمن ماندن در آخرالزمان بسیار سخت است.»
«مؤمن بودن و مؤمن ماندن در آخرالزمان بسیار سخت است.»؛ هنگامی که انسان صبح مؤمن است و شب کافر می شود؛ همان روزهایی که آدمی اگر گناه نکرده باشد آن روز افسوس می خورد؛ (افسوس می خورد که چرا امروز گناه نکردم.) این دوره ی آخرالزمان است؛ 

و فرمایش تکان دهنده امام جعفر صادق (ع) که می فرمایند: «در دوره ی آخرالزمان مؤمن نتواند کار بد را جز در دل خویش انکار کند.»
یعنی اینقدر وضعیت این چنین می شود که شما نمی توانید علنی در مورد کار بد اصلاً صحبت کنید. دهنتان را می بندند و مهر و موم می کنند. پس کار بد را چگونه مذموم و انکار می کنید؟ در دلت، از ترس؛ یعنی آنقدر ترس و خوف حاکم می شود که شاید از ترس جانشان، و هر آنچه که هست طرف کار بد را می بیند ولی کار بد را انکار نمی کند و در دلش این را می گوید. مثل همان حالتی که بارها گفته ام که زمانی می رسد که انسان آنقدر از دین برمی گردد که حتی اگر بخواهد اسم خدا را ببرد باید برود در یک گوشه ای در پستو و آرام اسم خدا را می برد که کسی اسم خدا را نشنود، چون ممکن است یک مارکی به او بزنند. و علتش این است که مردم از دین برمی گردند. و وای بر این سخن که اگر خدای نکرده ایمان بر باد بدهیم و نتوانیم در زمره یاران امام زمان (عج) باشیم.  

چند خطی از سخنان مبارک امام جعفر صادق(ع): 
«سه خصلت علامت نفاق است گرچه صاحبش اهل نماز و روزه باشد: دروغگویی، خلف وعده و خیانت در امانت.»
می گوید اگر صاحب این وضعیت سه گانه نماز و روزه هم بخواند ولی دروغگو باشد، خلف وعده کند و خیانت در امانت کند -خیلی نشانه های جالبی است- یعنی اگر من در جایی پستی دارم، مقامی دارم، خیانت در امانت کردم، رشوه، اختلاس، دزدی، مال مردم بخورم، هر چقدر می خواهی نماز و روزه بخوان! قبول نیست علامت نفاق  است.  
«کوه کندن از دل کندن آسان تر است»، اشاره به چیست؟  به این نَفْس انسان و علایق دنیوی؛ اصلاً دلت نمی خواهد دنیا را رها کنی، حاضری کوه بکنی ولی دل از مال و دنیا نمی کنی.
«مبادا با یکدیگر حسد ورزید زیرا کفر و بی دینی از حسد برمی خیزد.»
برای آن عده ای که فکر می کنند حسد ورزیدن مشکل کوچکی است و نمی دانند که حسد قلب ها را کدر می کند و برای کفر آماده می کند. بعضی ها فکر می کنند یک خصلت است دیگر، یک کسی هست که حسود است، مثلاً مشکل دارد. کسی که حسود است قلبش غبارآلود می شود و نمی تواند ایمان پیدا کند. مهم نیست که شما پیرو چه دین و آیینی هستید و پیرو هیچ دین و آیینی نباشید. مهم این است که انسان باید از آنچه که بد هست، از قضاوت، حسادت و رقابت دوری کند. حتی اگر کافر هستید، حتی اگر که بودایی هستید، هندو هستید، مسیحی هستید، یهودی هستید هر چه که هستید مهم این است که این را متوجه باشید که حسد قلب شما را کدر می کند و وقتی انسان قلبش کدر شد متأسفانه نه تنها از دین و ایمان، از کل آنچه که در عالم و آدم هست مطمئناً دور خواهد شد. 
ان شاءالله که همه شما در پناه خداوند و صاحب الزمان (عج) باشید.

خدا نگهدار شما.
